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  چكيده

آن بـر   تـأثير ر در نظر دارد تا به بررسـي جايگـاه و اهميـت خيـال و همچنـين      حاضمقاله 

گيري از تفكر  تا با بهره استدر اين مقاله سعي بر آن . نگاري در نقاشي ايراني بپردازد چهره

و نگرش عرفاني ايراني و استفاده از آثار منظوم ادبيات پارسي و تطبيق آن با عناصـر مـورد   

در هر بخش نيز مستندات تصويري از . تحليلي بينامتني ارائه گردد، نياشاره در نقاشي ايرا

تا به روشن شدن اين امر كه هنر تصـويرگري   استمكاتب مختلف نقاشي ايراني ارائه شده 

 ـ  ن تفكـر  اي ـ هايران همواره و در طول تاريخ خود بهره مند از عنصر خيال بوده و با توسـل ب

بـدين منظـور در بخـش نخسـت بـه خيـال و       . يدكمك نما، خالق جهاني مثالي شده است

ي ديگر مقاله عناصر خيالي و مثالي ها جايگاه آن در نقاشي ايراني پرداخته شده و در بخش

نقاشي ، نتيجه حاصل از تحقيق آنكه. نگاري نقاشي ايراني تطبيق يافته است چهرهادبيات با 

در ادبيـات منظـوم كـه برآمـده از     ي نهادينـه شـده   ها گيري از نمادها و نشانه ايراني با بهره

چنانكـه ايـن   ، نگرش خيال محور شاعران بوده به خلق انسان آرماني و مثالي خود پرداخته

تـوان   ميمشخصه را تا نقاشي نيمه نخست قاجار در سده سيزدهم هجري قمري به وضوح 

   .شاهد بود
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   همقدم

ايـن   ي خاص در جهان پيرامـون خـود بـوده كـه يكـي از     ها هنر و فرهنگ ايراني داراي مؤلفه

اين مؤلفـه  . كيد اين هنر بر عنصر خيال و نگاه ديگرگون آن به عالم بوده استتأتوجه و  ها ويژگي

قرون  از ديرباز در تمدن ايراني داراي جايگاه و شأني والا بوده و در طي، بر شواهد بدست آمده بنا

اگـر چـه از مقـام و اعتبـار آن كاسـته      ، ي فلات ايـران ها و تمدن ها متمادي و با پيشرفت فرهنگ

نيـز   بلكه به فراخور رشد فرهنگي و علمي ايرانيان توجه و تأكيد بـر نگـرش خيـال محـور    ، نشده

نتقـال  ن ميراث عظيم به دوران اسـلامي ايـران ا  اي هتا آنك، از گذشته رشد يافته است تر مند ضابطه

آن را بـا پيـام و آرمانهـاي    ، ي فكري و فرهنگـي خـود  ها يافته و ايرانيان نيز چونان ديگر دستمايه

  .اند ههمگام و همراه ساخت، الهي اسلام

، درون اين تمـدن  ي فكري و عقيدتيها گرايش گيري شكلدر آغاز پيدايش تمدن اسلامي و با 

رش خيالي و مثالي جهان بيني ديني پرداخته فلاسفه و عرفاي بزرگ اسلامي به نهادينه كردن نگ

افقي ديگر پيش روي مخاطبان خود نهادند كه گستره آن قابل قيـاس  ، و در عين شرح و بسط آن

گذار بود كه در تفكـر عرفـاني اسـلامي     تأثيراين جهان بيني چنان عميق و . باجهان ملموس نبود

در اين مباني دينـي روايـاتي نيـز در    . شد ايران جايگاهي عظيم يافت و مراتبي ويژه بر آن مترتب

در سـفر   چنانكـه . شرح و توصيف جايگاه خيال بيان گرديد كه بر اهميت اين مؤلفه تأكيد داشـت 

تواننـد در سـاحت قـرب او     ميكه را خضر اصناف مردماني ، با خضر پيامبر) روح(غيب و گفتگوي 

ف ششم است و خضـر حـال كسـاني را    صن: يكي از اين اصناف. شمرد ميمقام گيرند براي روح بر 

و بـا  ، ماننـد  مـي آنانند كه به الهامات ناگهاني انديشه « خيال قرار دارند ةدهد كه در مرتب ميشرح 

اينان كودكاني هسـتند كـه كـلام    . وساوس شيطاني و هواجس نفساني هيچ وجه مشتركي ندارند

  .)270: 1383كربن، ( »پدر ايشان است و تخيل مادر ايشان، خيالي و ذهني

بينـي ايفـا    در اين ميان هنرمندان نقشي بسزا و تعيين كننده در بسط و گسترش ايـن جهـان  

اديبان بزرگ ايران نيز در آثار خود به وصف آن جهان و معشوق خيـالي و مثـالي خـويش    . ندكرد

هـا   ينيز در تصوير ساز ترفرهنگ ايراني كه پيش ةعناصر زيباشناسان پرداخته و با توجه و تاكيد بر

به صورت الگويي از زيبايي در نظر ايرانيان شكلي منسجم يافته بود پرداختند و نمادها و نشانها را 

اين نگرش موجب شد تا بخش عظيمـي از آثـار فـاخر مكاتـب     . جايگزين واقعيت بيروني ساختند

ردازد و انسان خيالي و مثـالي بپ ـ  اي همختلف ادبيات ايران به توضيح و شرح و بسط نمادين و نشان

نقاشي ايراني نيز با تأسي از اين نگرش و در كنار ادبيات خالق آثاري باشد كه مكمل نگـاه خيـال   

تصوير كردن هر آنچه شاعران با كلمات به وصف آن پرداخته بودند نيـز از  . محور اديبان ايران بود

راني را بـا غنـايي   ي بنيادين نقاشي ايراني شد كه موجبات تداوم و حيات مجدد فرهنگ ايها مولفه
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از جهـان   اي هداد كه در هـيچ نقط ـ  بيش از پيش فراهم آورد و عالمي را پيش روي مخاطبان قرار

  .جهاني كه به صور معلقه يا عالم مثُلْ شهره گشته است، توان نشاني از آن يافت ميواقعي ن

و شـعراي   حاضر بر آن است تا ضمن پرداختن به اهميت و جايگاه خيـال در نـزد عرفـا    ةمقال

. گذاري اين نگرش بـر نقاشـي ايرانـي تأكيـد كنـد     تأثيربا ارائه مستندات تصويري به ، بزرگ ايران

مولانا، عطّار نيشابوري، خواجوي كرمـاني،  (بدين جهت از ميان شعراي بزرگ ايران به اشعار هفت شاعر 

ي تصويري نيز ها ر نمونهه شده و دپرداختبه عنوان نمونه  )سعدي، حافظ، جامي و فرصت الدوله شيرازي

مكتب اصفهان و نقاشي نيمه نخست قاجـار  ، مكتب تبريز صفوي، به آثاري از نقاشي مكتب هرات

تصاويري از هنر بين النهرين و هخامنشي از ايـن حيـث بـوده     ةدر اين ميان ارائ .اشاره شده است

  .أكيد شوداست تا بر پيوستگي و تداوم سنت تصويرگري ايران قبل و بعد از اسلام ت

  

  خيال و جايگاه آن در نقاشي ايراني

ايـن  . گيري آن از عالم خيال و مثال اسـت  ي بنيادين هنر نقاشي ايران بهرهها يكي از مشخصه

باعث شـده تـا   ، آنكه موجبات اعتلاء و شأن والاي آن را در جهان هنر فراهم آورده مولفه علاوه بر

يم فرهنگ و هنر ايران زمين همواره مـورد توجـه و   نگارگري ايراني به عنوان بخشي از ميراث عظ

ي ويـژه بـا   ها هنري كه در عين برخورداري از بسياري شاخصه. تعمق محققان و پژوهشگران باشد

نزد صاحبان  والاجايگاهي ، هوشمندانه از نگرش خيال محور هنر و فرهنگ ايران زمين گيري بهره

  .ذوق و انديشه يافته است

 هق هنر نقاشي را با تفكر و انديشه ديني ايرانيان كـه در عرفـان و فلسـف   اين نگرش پيوند عمي

. كنـد  مـي بـازگو   ؛ن تمدن بزرگ و طي قرون متمادي راه تكامل پيمود و اعتلايي جهـاني يافـت  اي

 گيـري  شـكل مـوثر افتـاد و منجـر بـه      ها بينشي كه در بسط و نهادينه شدن فضا و زمان در نگاره

روي هـيچ نقشـه جغرافيـايي و در هـيچ     « كه به تعبير هـانري كـربن   جهاني در نقاشي ايراني شد

  . )16: 1383كربن، ( »وجود خارجي ندارد اي نقطه
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تركمانان، تبريـز، اواخـر قـرن نهـم هجـري       خسرو و شيرين، خمسه نظامي، مكتب) 1تصوير شماره (

  .)74: 1383كربن، ( قمري

ين شـكل ممكـن   تـر  اعران بزرگ آن به زيباجهاني كه در ادبيات ايراني و در خيال عارفان و ش

چنانكه ابن عربي مراتـب آن را  ، در خور تعمق گرديده است اي نمود يافته و داراي جايگاه و مرتبه

و  تـر  خداوند هيچ موجودي را خلق نكرده اسـت كـه منـزلتش عظـيم    «: چنين توصيف كرده است

ومات اعم از محـال و غيـر محـال    حكم خيال در موجودات و معد. از خيال باشد تر حكمش فراگير

. از خيال نيسـت  تر پس در ميان همه آنچه كه قدرت الهي ايجاد كرده وجودي عظيم. سريان دارد

كند و همان است حضرت مجلاي الهي در قيامـت   ميبا خيال است كه قدرت و اقتدار الهي ظهور 

است تا جمـع ميـان اضـداد را    و در اعتقادات و اسرار اسم الهي است كه خدا عالم خيال را آفريده 

در آن جا نشان دهد زيرا جمع ميان ضدين نزد حس و عقل ممتنع است امـا نـزد خيـال ممتنـع     

هر كس مرتبـه خيـال را نشناسـد    « كندكه ميو در سخني ديگر اشاره  )61: 1385حكمـت،  ( »نيست

شـود بـويي از   معرفتي مجموع و يكجا نخواهد داشت اگر اين ركن از معرفت براي عارفان حاصل ن

  .)61: همان( »معرفت به مشامشان نرسيده است

اند كه نشـانگر مراتـب مختلـف آن اسـت بـه       در اين بينش معرفتي، براي خيال انواعي متصور شده

اگر خيـال  «به تعبير ابوزيد . اي كه از اصول بنيادين و اساسي و پايه سلوك عارفانه قرار گرفته است گونه

هـاي قلـب گـردد خيـال عارفـاني       خيال عامه مردم است و اگـر تـابع داده   .هاي حسي شود تسليم داده

  .)69( »كنند خواهد بود كه حقايق امور را درك مي

بدان خدا « كند كه ميدر باب جايگاه و منزلت خيال به ظرافت اشاره  )1(شيخ عبدالكريم جيلي

ه محتـوي فضـيلت و   كه تخيل اصل و منشأ وجود است و جـوهري اسـت ك ـ  )اعَانكَ االله(يارت باد 
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. در باب ايمان شخصي خودت به ذات الهي تامـل كـن  . باشد مي) ظهور المعبود(كمال تجلي الهي 

ن ايمان به برخي از صفات و بعضي اسماء متعلق اسـت كـه ذات الهـي بـراي او     اي هبيني ك ميآيا ن

اسـت و عضـو آن   كند كج ميمكان اين اعتقاد باطني كه خداي قادر متعال در آن برتو تجلي . دارد

اين عضو به درست تخيل است و به همين دليل و علت است كه مـا قائـل   ، كدام است؟ اين مكان

به محـض اينكـه بـرآن    . تخيل جوهري است كه در آن كمال تجلي الهي را توان يافت هستيم كه

ا چـر . اصل و منشأ تمامت عالم است )خيال(شود كه تخيل  ميبر تو مسلم و مبرهن ، وقوف يافتي

توانـد بـه وقـوع     مـي ين تجليـات وي ن تـر  كه ذات الهي خود اصل و مبدأ هر چيزي است و كامـل 

بنـابراين  . اين هيولا همـان تخيـل اسـت    .الا در ظرف و مكاني كه خود اصل و مبدأ باشد، بپيوندد

  .)262: 1383كربن، ( »باشد ميمنشأ جميع عالميان بدون استثناء  محقق است كه تخيل اصل و

نقاشـان و  ، تيب حصول اين معرفت كه جزو اصول اساسي نگرش خيال محـور اديبـان  بدين تر

يي محكم در نگرش دينـي داشـته و اصـول آن توسـط عرفـا و      ها پايه، هنرمندان ايراني بوده است

مشـخص در حصـول بـه جهـان      اي هفلاسفه بزرگ ايران زمين تدوين يافته و هر كدام داراي مرتب

  .اند هحقيقت بود

ظهوري هنرمندانه در ساحت خيـال مطلـق اسـت و خلاقيـت     ، ظهور حق، هان بينيدر اين ج

چنانكه هنر الهي نيز مسبوق به اشتياق براي ظهـور  . هنري انسان همانند خلاقيت هنر الهي است

چرا كه انسان نيز چون خدا دوسـت دارد تـا شـناخته شـود و     ، هنر انسان نيز بدين گونه. )2(است

  .دارد ميته شدن است كه او را به خلق اثر هنري وا همين اشتياق براي شناخ

كنـزي  ، خدا در عزلت و تنهايي ازلـي خـود  ، آن گاه بي گاه كه خدا بود و هيچ موجودي نبود«

مخفي و مستور بود كه شوق و اشتياق آن داشت كه شناخته شود و شناخته شدن يعني خروج از 

ايـن اشـتياق را نفـس الهـي تسـكين داده       ،وحدت به كثرت يعني از عزلت و تنهايي به در آمـدن 

آفريـد   تجلي كرد و. اين تجلي عين آفرينش موجودات است با اين نفس خدا متجلي شده و، است

  .)66: 1385حكمت، ( »تاشناخته شود

خـورد   ميچرا كه باطن هنرمند به ظاهرش پيوند . در هنر انساني نيز اين ويژگي مشهود است

احساس و انديشه دروني هنرمند را قرائت كـرد و بـا او همـراه     اي هگونتوان در آثار هنري به  ميو 

آيـد   مياثر هنري او به شمار ، آفريند ميبدين گونه هر آنچه را انسان بر اساس تخيل خويش . شد

  . هي او در زمين حكايت داردالل ةفيخلو از 

 )3(به تعبير شيخ محمد لاهيجي
و پنـدار دويـي    همان هستي مجـازي ، مراد از خلق و خلقيت«

 »توانيم از هستي مجـازي و پنـداردويي خـارج شـويم     مين، است و تا خيال بودن عالم را در نيابيم

   .)167: همان(
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حسـن   .از نظر ابن عربي خيال و تخيل هنري اساساًّ به معناي خروج از باطن به ظـاهر اسـت  «

وحدت به كثـرت اسـت و از   سير از باطن به ظاهر يعني از . شود ميخدا كه در خيال الهي محقق 

هنر انسان كه در تخيل او زاده ميشود نيز سير از باطن به . آيد كه هنر خداست ميعالم پديد ، آن

در همـين جـا اسـت كـه     . ظاهر است و در اينجا يعني سير از كثرت و غوغا به وحدت و خموشي

يعني اثر هنري به شود يعني تخيل هنري خاص انسان و زاده آن  ميخاصيت آينگي انسان هويدا 

، آن است كه در عين حال كه سير از باطن انسان يعني كثرت و تلاطم دروني، معناي دقيق كلمه

يعني انسان از ظاهر حق كه كثرت . عكس سير الهي است. به ظاهر او يعني وحدت و سكون است

تيـب بـا   و بـدين تر  كند ميو تغيير است به باطن حق كه وحدت و بي نيازي و ثبات است حركت 

شود و بدين گونـه   مينشاند و آرام آرام به حقيقت حق نزديك  ميخلق اثر هنري غوغاي درون را 

  .)102: همان( »گيرد مينيم دايره صعود و معرفت در ساحت هستي انسان شكل 

ي هـا  تمام عالم خيالي محل تجلي نورالانـوار و وجـود  « )4(به تعبير قطب الدين محمود شيرازي

كننـد و   ميمعين تجلي  اي هكه هركدام به صورتي خاص و در لحظ .غيرمادي استنوري مجرده و 

  .)226 :1383 كربن،( »هميشه به تناسب استعدادي كه در وجود عامل و فاعل مكنون است

ي رشد و تعمق هر چه بيشـتر فرهنـگ و هنـر اسـلامي را فـراهم      ها اين نگرش معرفتي زمينه

معرفتي هنر اسلامي را شكل داد و نقاشي ايراني نيز با پيروي ي مباني ها آورد و در بطن خود پايه

  .از اين الگو به خلق جهان آرماني خود دست زد

نگارگري ايراني با پيروي كامل از مفهـوم فضـاي منفصـل توانسـت     « به بيان سيد حسين نصر

از افـق  را به تصوري از مراتب وجود بـدل سـازد و بيننـده را     ]نگارگري[ سطح دو بعدي مينياتور

وجـود و آگـاهي ارتقـاء دهـد و او را متوجـه       تـر  عـالي  ةحيات مادي و وجدان روزانه خود به مرتب

، و اشـكال خـاص خـود    هـا  مكـان و رنـگ  ، جهاني سازد مافوق اين جهان جسماني اما داراي زمان

همين جهان است كه حكماي اسـلامي  ، ما نه به نحو ماديادهد  ميجهاني كه در آن حوادثي رخ 

  .)173: 1375نصر، ( »اند را عالم خيال يا مثال و يا عالم صور معلقه خواندهآن 

حقـايق   مغيبـات و « شيرازي چنين بيان شده اسـت كـه   اين نگاه در كلام قطب الدين محمود

گـاه برآنـان درصـورت سـطور     ، گـردد  مـي گاه برجسمي ديگر نازل  اولياء و، عالم مجرده كه برانبيا
. و وقتي هول و دهشت دارد، زماني سرور لذتّ آورد، شود مياع عرضه گاه به صورت سم مكتوب و

ين سخنان گويـد و در پـرده   تر ي انساني در حد اعلاي جمال بينند كه بدانان شيرينها گاه صورت
آنـان   و زماني اين صور بـر . عيان كند حال دل بيان و محرميت از عالم غيب با آنان مناجات آرد و

و . گـر شـود   صورتگران حسن پرست جلـوه  دست و ساخته هنرمندان چيرهتماثيل  چون تصاوير و
هـر  . محصور در نظر آيد و زماني اشكال و صوري معلقه بيننـد ) اي هحظير( اي هوقتي چون محوط

و آنچـه شـنوند چـون نـداهاي     ، و خطرهـا  ها آنچه در خواب بينند از كوهساران و اقيانوسها و قاره
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منفصـل مثـال    اينهـا همـه صـور اشـباح قـائم بالـذّات و      ، انسـاني خارق العاده يـا ذوات   شگرف و
   .)227و226: 1383كربن، ( »باشند مي

بلكـه نمايشـگر   ، ظاهري طبيعت مادي نيسـت  بدين مناسبت هنر نقاشي ايراني مقلد صرف و
  .)1تصوير شماره (جهان ذهن و خيال هنرمند است 

نگاهي ديگرگون به عالم پيش روي خـود  آغاز پيدايش و به شواهد موجود  نقاشي ايراني كه از
هاي شـكل گرفتـه در نگـرش خيـال      و نشان ها د تا با توسل به نمادكرهمواره تلاش . داشته است

اين عالم كـه هماننـد برزخـي    . محور فرهنگ و تمدن ايراني تصويرگر جهاني آرماني و مثالي باشد
خيـال  ، آرمـاني ، يك از دو جهـان ميان روح و جسم بوده است موجب شد تا تصاوير متعلق به هر 

ين تـر  از عالم خيال و مثال كه از زيبا گيري بهرهچرا كه نقاشي ايراني با . گونه و مثالي به نظر آيند
توانست نگرش تجسمي فرهنگ ايراني را نهادينـه  ، نقاط تجلي معنا شناسانه آن ادبيات ايراني بود

ي ايراني به عناصر زيباشناسـانه ادبيـات ايـران    وابستگي نقاش ين دلايلتر شايد يكي از اصلي. سازد
از جهان نمادين و مثالي آن است كه طي قرون متمادي به فرهنگي ريشـه دار تبـديل    گيري بهره

  .شده بود
تـوان بـاز    مـي را در هنر قبل از اسلام ايران نيز به خوبي  حتي پيوستگي تاريخي آن چنانكهآن 
  .)2تصوير شماره ( شناخت

پـنجم قبـل از   ايران باستان، خميرلاجـورد، قـرن    سر يك شاهزاده هخامنشي، موزه) 2 تصوير شماره(

  .)47: 1386فراي، ( ميلاد

  از جهان خيالي ادبيات  تأثر نقاشي ايراني و

تصـويري نظـام يافتـه باشـيم و ايـن       توانيم شاهد تداوم يك سـنت  مياينكه در نقاشي ايراني 

ي سـنتي  هـا  كه از اصول اساسي آموزش و اجراي هنـر نگرش سنتي را در قالب اصل تكرارپذيري 

بهر مندي نقاشان  ، تأثيرها به عنوان فرهنگ ثابت و خلل ناپذير نقاشي ايراني بشناسيم قرن، است
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جهاني كه بر پايه خيال و عوالم آن شـكل گرفتـه و بـا    . از ادبيات و جهان تصوير شده در آن است

عنصـر  « كـدكني  به تعبير شفيعي .م توصيف شده استدقتي خاص اجزاء و عناصر آن در قالب كلا

تصـرف ذهـن شـاعر در نشـان      ةهمين خيال و شـيو ، و در همه ادوار ها در همه زبان، معنوي شعر

صور گونـاگون و بـي كرانـه ايـن نـوع      ، و زمينه اصلي شعر را، دادن واقعيات مادي و معنوي است

  .)2: 1388كدكني، شفيعي ( »دهد ميتصرفات ذهني تشكيل 

هاي متناسب با آثـار   بدين جهت بايد گفت نگارگران ايراني توانستند زبان خاص هنري و روش

ي اديبان بزرگ پديـد آورنـد كـه ريشـه در فرهنـگ      ها ادبي را بيابند و ارزشي برابر كلام و انديشه

  .ات عميق آن داشته باشدتأثيرعرفاني و 

وري از واقعيت به منظـور افـزايش آرمـاني    بنابراين اگر در ادبيات ايران نزديكي به حقيقت و د

شود و نقـاش بـا دوري گزيـدن از     ميدر نقاشي نيز اين ويژگي همواره حفظ ، كمال مطلوب است

  .واقعيت ملموس سعي در رسيدن به حقيقت تصوير دارد

چرا كه . اين مهم در نحوه برخورد نگارگران با عناصر و اجزاء تصاوير نيز به خوبي مشهود است

پـردازي شـاعران و    ازه انسان و زيبايي او موجبـات خيـال  اند هر ادبيات ايراني هيچ موضوعي باگر د

در نقاشي نيز پيكره انسان داراي جايگاه رفيع است و نقش اساسـي  ، اديبان را فراهم نياورده است

 ،ه در بسـياري از آثـار نگـارگري   ك ـچنان. كنـد  مـي به عنوان اشـرف مخلوقـات بـازي     ها را در نگاره

چنانكـه بـه عنـوان     .گيـرد  مـي بندي اثر بر اساس انسان و موقعيت او در قاب تصوير شكل  ركيبت

هنرمنـد  ، اسكندر و حكماي هفت گانه كه منسـوب بـه كمـال الـدين بهـزاد اسـت       ةدر نگار مثال

تصـوير  (ي چيدمان شده در نگاره شكل داده اسـت  ها گون اثر را بر اساس پيكره بندي دايره تركيب

   .)3شماره 
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قـرن  ، مكتـب تيمـوري هـرات   ، خمسه نظامي، اسكندر و حكماي هفت گانه) 3تصوير شماره (

  .)75: 1378كن باي، (نهم هجري قمري 

  

  نگاري نقاشي ايراني چهرهصور خيال در بازنمايي 

تـوان   مـي ي شاعرانه را ها پردازي عميق خيال تأثيرنيز  ها در تصوير كردن اجزاء و عناصر پيكره

بود و اهميت هر يك از اين اجزاء را بر اساس آنچه در نگـرش خيـال محـور ادبيـات      بخوبي شاهد

هـا كـه نمـاد مثـالي معشـوق       چهرهچنانكه در ارتباط با توصيف  .وصف شده به خوبي باز شناخت

سر و روي محبوب و معشوق را به آسـماني تشـبيه   ، شاعران با الهام از آسمان بزرگ يا اكبر« است

، آسـمان جمـال محبـوب داراي مـاه    . نامنـد  مـي ) صـغير (يـا  ) آسمان كوچـك ( كنند كه آن را مي

آسمان اصـغر   افلاك با البته رابطه آسمان اكبر. است... سهيل و، زهره، پروين، روز، شب، خورشيد

  .)37: 1383نامور مطلق، ( »روي محبوب همانند عالم اكبر و عالم اصغراست

ــاد    ــر بـ ــر نظـ ــاب هـ ــت آفتـ   جمالـ
  

  ت خـــوبتر بـــادخـــوبي روي خوبـــ ز
  

  

  )132: 1374حافظ، (
  

  چون بجز ماه نديدم كه به رويت مانـد 
  

  كـردم  نسبت روي تو زان رو به قمر مي
  

  

  )295: 1382خواجوي كرماني، (
  

هم چنين رنگ سفيد و درخشان ماه و خورشيد توجه شاعران را برانگيخته تا روي يار خود را 

ي هـا  اين مشخصه در نقاشـي  .بودن قرص ماه و خورشيد چنانكه گردي و كامل. بدان تشبيه كنند

دن كـر ايراني همواره به عنـوان يـك اصـل زيباشناسـانه حفـظ شـده اسـت و نقاشـان از تصـوير          
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اين مهم تا نقاشـي  . اند هها را پر و گرد نقاشي نمود چهرهه و كردهاي لاغر و استخواني پرهيز  چهره

ي مشـخص نقاشـي ايرانـي بـوده اسـت      هـا  لفـه ؤمهجري قمري از  13نيمه نخست قاجار در قرن 

   )4تصوير شماره (

  
 بخشي از تابلوي چهره بانو درباري، دوره فتحعلي شاه، قرن سيزدهم هجري قمـري ) 4تصوير شماره (

  .)95: 1384زنگي، (

  بگشاي برقع زان دو رخ تا چشم انجم بر زمـين 
  

  بيند به عكس آسمان خورشيد عالم تاب را  
  

  

  )612 :1380جامي، (  
  

  بـــر ســـپهر حســـن در بـــرج جمـــال    
  

ــي     ــا بـــ ــود امـــ ــابي بـــ   زوال آفتـــ
  

ــس روي او   ــك عكـــ ــاب از رشـــ   آفتـــ
  

ــوي او    ــقان دركـــ ــر از عاشـــ   زردتـــ
  

  

  )16: 1369عطار، (  
  

ــوبي از دري  ــدين خ ــت ب ــس در نيامدس   ك
  

ــادري     ــد م ــو فرزن ــو ت ــاورد چ ــر ني   ديگ
  

ــرو رود   ــي ف ــو روي بپوش ــر ت ــيد اگ   خورش
  

ــه ك    ــد ب ــاب نباش ــد دو آفت ــوريگوي   ش
  

ــت    ــالم نيامدس ــه ع ــه در هم ــنم ك   اول م
  

ــيچ منظــري    ــو در نظــرم ه ــاتر از ت   زيب
  

  

  )682: 1368سعدي، (  
  

مهمترين كتابي كه در باب صور خيال در ادبيات بـه رشـته تحريـر درآمـده و      البته بايد گفت

يهات كه تشـب . است »انيس العشاق شرف الدين رامي« كتاب، ارزش بسياري در گردآوري آنها دارد

ايـن  . و استعارات شاعران فارسي زبان را از ميان اشعار مختلف استخراج كـرده و گـردآورده اسـت   

 هـا  كتاب در قرن هشتم هجري قمري تأليف شده در نوزده باب و يك خاتمه است و فقط استعاره

جـه  در خـور تو . انـد  هام و اجزاي معشوق آفريداند هشود كه شاعران دربار ميو تشبيهاتي را شامل 

بـاب اول  ، آنكه دوازده باب از نوزده باب اين كتاب به وصف عناصر و اجزاي چهره اختصاص يافتـه 

باب ، باب چهارم در وصف چشم، باب سوم در وصف ابرو، باب دوم در وصف جبين، در وصف موي
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باب هشـتم در وصـف   ، باب هفتم در وصف خط، باب ششم در وصف روي، پنجم در وصف مژگان

بـاب يـازدهم در وصـف دهـان و بـاب      ، بـاب دهـم در وصـف دنـدان    ، نهم در وصف لبباب ، خال

  .دوازدهم در وصف زنخدان است

تواند به عنوان يـك   مي ؛چه در قرن هشتم تأليف شده اهميت ديگر اين كتاب آن است كه اگر

ادبيات در وصـف معشـوق و انسـان آرمـاني      ةي زيباشناسانها و نشانه ها مرجع جهت شناخت نماد

توان گفت تمام اجزاء و عناصر چهـره مـورد نظـر و توجـه      ميبنابراين . به شمار آيد، ذهن شاعران

 ـ . تعاريف و توصيفات بسيار خلق شده بود ها بوده و براي هر يك از اين نمادها و نشانه  اي هبـه گون

ورد به عنوان نمونه سعدي در ايـن م ـ . شاعران ايران مشحون از اين توصيفات است هاي وانيكه د

  : اشاره دارد كه نشانگر جايگاه و اهميت نمادين چهره است
  اي مســـلمانان فغـــان ز آن نـــرگس جـــادو فريـــب

  

ــرد از مــن صــبر و آرام و شــكيب    كــو بــه يــك ره ب  
  

  روميانـــه روي دارد زنگيانـــه زلـــف و خـــال   
  

ــر عتيــب    ــروي دارد پ ــان اب   چــون كمــان چاچي
  

ــب ــا از عجاي ــالم ســي ه ــبو ي ع ــز عجي   دو چي
  

  حجيــب بيــنم عيــان در روي او مــن بــي يجمــع مــ  
  

  ماه و پروين، تير و زهره، شمس و قوس و كـاج و عـاج  
  

  مورد، نرگس، لعل و گل، سبزي و مي، وصل و فريـب   
  

  بان و خطمي؛ شمع و صندل، شير و قيـر و نـور و نـار   
  

  شهد و شكر، مشك و عنبر، در و لوءلـوء، نـار و سـيب     
  

ــش در     ــه روي ــر ب ــنج پيغمب ــزات پ ــدمعج   پدي
  

  خضــر و دامــاد شــعيب، احمــد و داود و عيســي  
  

ــان   ــرم ناچشــيده زان لب ــن بمي ــر م   اي صــنم گ
  

  دادگــر از تــو بخواهــد داد مــن روز حســيب      
  

  اي هســعديا از روي تحقيــق ايــن ســخن نشــنيد 
  

ــرازي       ــر ف ــراز و ه ــيبي را ف ــر نش ــيبرا ه   نش
  

  

  )534: 1368سعدي، (  

علاوه بر نمادهـايي چـون روميانـه    . مادهاي آن داردكه اشاره به چهره و ن، در اين غزل سعدي

روي كه اشاره به روشني چهره است و زنگيانه زلف كه اشاره به تيرگي زلف است و تشبيه ابرو بـه  

  : شمارد كه عبارتند از ميسي و دو نماد شاخص را بر ، كمان
  دندان= نَور   23  روي= گل   12  روي= ماه   1
  روي= نار   24  طخ= سبزي   13  دندان= پروين   2
  لب= شهد   25  لب= مي   14  مژگان= تير   3
  لب= شكر   26  لب= وصل   15  پيشاني= زهره   4
  خال= مشك   27  چشم= فريب   16  روي= شمس   5
  خال= عنبر   28  قد و بالا= بان   17  ابرو= قوس   6
  دندان= در   29  روي= خطمي   18  قد و بالا= كاج   7
  دندان= لوءلوء   30  روي= شمع   19  گردن= عاج   8
  پستان= نار   31  ساق= صندل   20  روي سبز رنگ= مورد   9
  زنخدان، چانه= سيب   32  لب= شير   21  چشم= نرگس   10
      موي سر= قير   22  لب= لعل   11
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كنـد چنانكـه    وي همچنين با يادآوري معجزات پنج پيامبر اشاره ظريفي به نمادهاي چهـره مـي  

چرا كه چهره را چون ماه بـه دو نـيم   . القمر است كه كنايه از بيني است شق )ص(معجزه پيامبر اسلام

 ،سازي است و كنايه از زلف است كه حلقه حلقه بر چهره ريخته شـده  زره )ع(معجزه داود. كرده است

آب  )ع(معجـزه خضـر پيـامبر   . زنده كردن مردگان است و كنايه از لب معشوق اسـت  )ع(معجزه عيسي

داماد شعيب، يد بيضا بود و كنايـه   )ع(معجزه موسي. ز لب و دهان معشوق استحيات بود كه كنايه ا

  .از چهره و اندام نوراني معشوق است

از رنـگ   گيـري  بهـره هاي گرد چون قرص كامل ماه و خورشيد و  چهرهدر نگارگري ايراني نيز 

د و توجـه  تايي ـ. يي كه در نقاشي غرب معمول و متعارف استها روشن بدون حضور تيرگي و سايه

چنانكـه بـه عنـوان     .دهـد  مـي نقاش به حفظ و صيانت از الگوهاي مثالي ادبيات را به خوبي نشان 

بـا حفـظ اصـول و معيارهـاي      »فتحعليشـاه نشسـته بـا سـاعت جيبـي     « ميرزا بابا در تابلوي مثال

، وچكلب را ك، بزرگ و خمار، چشمان را كشيده، ابروان فتحعليشاه را كماني، زيباشناسانه ادبيات

كند و در ساير اجزا و اندام پيكره پادشاه نيز اين خصوصـيات را   ميبيني را كشيده و قلمي تصوير 

   .)5تصوير شماره ( كند ميرعايت 

  

 
تابلوي فتحعليشاه نشسته با ساعت جيبي، اثـر ميـرزا بابـا، رنـگ روغـن روي بـوم،       ) 5تصوير شماره (

  .)73: 1999رابي، ( هجري قمري 1212

مثال چشم كه از زيباترين اجزاء و عناصر چهره در ادبيات و فرهنـگ ايرانـي بـوده و     به عنوان

بـاز   هـا  در نقاشي نيز با حفـظ همـان مشخصـه    )5(جايگاهي برابر سر در پيكره انساني داشته است
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نمود يافته و نقاش بر خلاف طبيعت واقع همواره از اصول زيباشناسانه در ترسيم آن بهره جسـته  

  .است

. اسـت  تـر  از همه بزرگتر و برگزيده چه چشم در مقايسه با ديگر اعضاء كوچك است باطناًاگر «

منظر عرفا چشم ابزار بصيرت است و اصل تقوا و پرهيز از گناه چشـم اسـت و حقيقـت انسـان      از

 »داننـد  مـي به همين علت آنها چشم را مفيـدترين عنصـر   ، چيزي جزء ديدار و چشم شدن نيست

   .)267: 1383تاجديني، (

چشم نرگس به معناي چشم دل و ديده باطن است و چشم خمار كنايـه  ، در تعابير صوفيانه« 

   .است از چشم عارف عاشق است كه از شراب الهي مست شده

  دانـــي كـــه كـــو مســـتي دل را نمـــي
  

ــو    ــور جـ ــرگس مخمـ ــف او از نـ   »وصـ
  

  )296: تاجديني، هماننقل از  مولانا(    

حتّـي در آثـار پـيش از    (، ساس مستندات تصويري به جـا مانـده  در فرهنگ ايران زمين و بر ا

و شـاعران   انـد  هشـمرد  مـي ايرانيان چشم كشيده و بزرگ و تيره رنگ و خمار را زيبا ) اسلام ايران

ين تـر  كـه از مهمتـرين و رايـج    اند هبراي بيان اين صفات چشم از تشبيهات گوناگوني استفاده كرد

  .و بادام استتشبيه آن به نرگس ، اين تشبيهات

  خواهم كه در صورتگري نقش دهانش را كشـم 
  

  گو در سخن آيد لبش تا من نشـانش را كشـم    
  

  سازم مثال روي او آنگاه مشـكين مـوي او  
  

  آري كنم نقش آتشي آنگه زخانش را كشـم   
  

  بهر آن كايد همـي بـادام بـا شـكر نكـو      از
  

  زانرو من اول چشم او وانگه دهانش را كشم  
  

  

  )238: 1333، رازيشي حسيني(  
  

  قامتت گل و بادام روي و چشـم   و سر بر
  

ــنيده   ــري    نش ــين آورد ب ــرو چن ــه س   ام ك
  

  روئي كـه روز روشـن اگـر بركشـد نقـاب     
  

  پرتو دهـد چنـان كـه شـب تيـره اختـري        
  

  

  )682: 1368سعدي، (  
  

  :نزد برخي از شاعران به دليل نورانيت به آفتاب مانند گرديده است چشم حتي در
  

ــ ــت  چش ــاب وش اس ــه آفت ــوخت ك   م ش
  

ــت     ــمان آساسـ ــه آسـ ــبزت كـ ــط سـ   خـ
  

  )52: 1376رامي، (    

 »سـر « اهميت ديدن و درك حقيقت از طريق آن و گشاده شدن چشم باطن كه همـان چشـم  

هاي مهم تفكر عرفاني ايراني در ايـران قبـل و بعـد از اسـلام      است از ويژگي »سر« در مقابل چشم

گذار در چهره انساني به شمار آيد و عارفان و تأثيرتا چشم عنصري اين ويژگي باعث گرديد  .است

اما آنچه درخور تعمق است اينكه نقاشان نيـز بـا    .بسيار به وصف آن بپردازند شاعران با تشبيهاتي



68 
   1390 تابستان، بيست و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

بـه آن  ، همين دقت نظر به تصـوير كـردن آن پرداختـه و بـدين جهـت از واقعيـت دوري گزيـده       

  .)8، 7، 6تصاوير شماره ( اند هبازگو كنند آن است متمايل شد حقيقتي كه فرهنگ عرفاني ايراني

  
هرتسـلفد،  ( قبـل از مـيلاد   5 بخشي از نقش برجسته پارسه، هنر هخامنشي، حـدود  )6تصوير شماره (

1386 :76(.  

  
 1008 حـدود بخشي از تابلو، جوان پاي برهنه، رقم رضا عباسي، آبرنـگ، اصـفهان،    )7تصوير شماره (

  .)162: 1385آژند، ( هجري قمري
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: 1388جنسـن،  (قبل از ميلاد  4بخشي از سرديس يك زن، هنر سومر، حدود هزاره ) 8تصوير شماره (

25(.  

چنانكه در ساير عناصر پيكره انسان تصوير شده در نگارگري ايراني توجه شـود خـواهيم ديـد    

گيـري   افته و موجب شـكل نيز تعميم ي ها ن نگرش خيال محور در ساير اجزاء و عناصر پيكرهاي هك

كمرهـاي  ، شوند مياگر اندامها چونان سروري خرامان تصوير . شده است جهاني نمادين و فرا واقع

شـوند بـه واقـع بايـد      مـي دستان و پاها كوچك تصـوير  ، گيرد ميقرار  ها باريك نماد زيبايي پيكره

بر نقش ادبيات منظـوم  خاستگاه آن را در شرح و بسط نگرش خيال محور ايرانيان جستجو كرد و 

  .)10و 9تصوير شماره ( دكراين تفكر تأكيد  ةايران به عنوان جان ماي
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هجـري   1228فتحعلي شاه در لباس رسمي، اثر مهرعلـي، رنـگ روغـن روي بـوم،      )9تصوير شماره (

  . )179، 1379پاكباز، (قمري 

  
ان هند، منسوب به محمد زمـان،  بخشي از تابلوي شاه عباس دوم و سفير گوركاني )10تصوير شماره (

  .)238: 1385آژند، ( هجري قمري 1073اصفهان 

  

  گيري  نتيجه

ين عناصر در تفكـر  تر عنصر خيال يكي از بنيادي توان گفت كه ميبا توجه به آنچه اشاره رفت 

كمـك  ، و نگرش عرفاني ايرانيان بوده و در بعد از اسلام بسط و توسعه آن توسط عارفـان اسـلامي  

در اين ميان نگارگران بـا تصـوير   . ده استكري به تداوم و بقاء هويت فرهنگي و هنري ايران شايان

  .اند هكردن آن جهان آرماني و مثالي نقشي عظيم در نهادينه كردن اين تفكر داشت

ادبيات منظوم ايران به عنوان يك رابط في ما بين انديشمندان و نگارگران جايگـاهي مهـم در   

جهـان   اي هچرا كه با شرح و بسط نمادين و نشان، شناسانه نقاشي ايراني داردگسترش نگرش زيبا 

مهم آنكه در ادبيات ايرانـي  . دكراين تفكر كمك شاياني  گيري شكلخيالي و معشوق نوعي آن در 

و نقاش نيز با دقتـي خـاص آن را تصـوير     توضيح و تشريح گرديده ها جزء جزء اين نمادها و نشانه

  .استده كر

از ، نگـاري بـه طـور اخـص     چهرهجه به اهميت پيكرنگاري در نقاشي ايراني به طور اعم و با تو

پـذيري و  تأثيرطريق مقايسه و تطبيق بين آثار ادبي شاعران و آثار نگارگري سعي شد تا بـه ايـن   

اثرگذاري پرداخته شود و با ارائه چند نمونه از آثار تجسمي پيش از اسلام ايران بر اين مهم تأكيد 
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كـه در   عميق هستند اي هدر تاريخ فرهنگ و هنر ايران داراي پيشين ها ود كه اين نمادها و نشانش

  .اند هگذارد تأثيرهنر نگارگري  گيري شكلادبيات بعد از اسلام ايران دوباره احيا شده و بر روند 

  

   نوشت پي

: از تأليفـات اوسـت  . ستالجيلاني از علماء متصوف ا سبط عبدالقادر، ابن ابراهيم، عبدالكريم جيلي .1

هجري قمـري   826وي به سال ، »الناموس الاعظم« و »الانسان الكامل في معرفته الاواخر و الاوائل«

 .)15714: 1377، دهخدا( در گذشت

دوسـت  ، گنجـي ناشـناخته بـودم   ( عـرف فأحببت اَن ا كنت كنزاً لم اعرفَ »گويد ميخداي تعالي «  .2

اشتياق ازلي خـدا  ، كند كه مبدأ آفرينش مياين حديث استفاده  ابن عربي از.) داشتم شناخته شوم

نفـس ظـاهر   ، از تنفس، آيد ميتنفس به وجود ، بر اثر اين حب و اشتياق، براي شناخته شدن است

  .)64: 1385، حكمت( شود ميگردد و از نفس عماء حاصل  مي

شـهرت وي  . شمس الدين محمد گيلاني لاهيجي شارح گلشن راز شيخ محمـود شبسـتري اسـت    .3

وي در سـال  « .رود مـي شرح گلشن راز است كه از متون مطرح عرفـان بـه شـمار     ةبيشتر به واسط

 .)227: 1383، كربن( »هجري قمري در شيراز روي در نقاب خاك كشيد 912

از اكـابر علمـاي   . محمود بن مسعود بن مصلح فارسي كازروني اشعري شافعي، قطب الدين شيرازي« .4

شـرح حكمـت الاشـراق و    ، التحفه الشاهيه، اختيارات المظفري، از آثار او. استقرن هشتم هجري 

هجـري قمـري در تبريـز     716يا  710رمضان سال  24وفات وي در ، شرح كليات قانون ابن سينا

: 1377، دهخـدا ( »اتفاق افتاد و در قبرستان چرنداب گجيل نزديك قبر قاضي بيضاوي دفن گرديد

17634(. 

  : شاق نيز در وصف چشم چنين آمده استدر انيس الع. 5

  .چشم برچهار نوع است

  .اند هكه به جام نرگس نسبت كرد، چشم شهلاء  -

  .كه از تنگي برخطوط اجفان متصل است.چشم ترك است، چشم كشيده  -

  .مدام مست است، سرگران را مخمور خوانند هر چند كه بي مي، چشم خواب آلود  -

، رامـي ( وده و از شـوخي هـزار شـور برانگيـزد    در وي مخمر ب آن است كه رنگ شراب، چشم ميگون  -

1376: 51(.  
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 .هفت رخ فرخ ايران، مترجم فرزين رضائيان، تهران، دايره سبز) 1386(فراي، ريچارد 
 . انسان نوراني در تصوف ايراني، مترجم فرامرز جواهري نيا، شيراز، آموزگار خرد) 1383(نري كربن، ها

 .نقاشي ايراني، مترجم مهدي حسيني، تهران، دانشگاه هنر) 1378(كن باي، شيلا 
 . هنر و معنويت اسلامي، مترجم رحيم قاسميان، تهران، دفتر مطالعات ديني هنر) 1375(نصر، سيد حسين 

 .24: ، تهران، فرهنگستان هنر120، خيال شماره »آسمان حسن«) 1383(ر مطلق، بهمن نامو 

  . پرسپوليس، مترجم، فرامرز غني، تهران، فرهنگسراي مير دشتي) 1386(هرتسفلد، ارنست  
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